
نسب سید احمد الحسن)ع(

سـردبیـر

وصیت رسول خدا)ص( 
در شب وفات

سید احمدالحسن فرزند سید اسماعیل فرزند سید صالح فرزند سید حسین 
السلام  علیه  العسکری  الحسن  بن  محمد  امام  فرزند  سلمان  سید  فرزند 
می‌باشد. سید احمد الحسن، وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام می 
باشد که برای هدایت و زمینه سازی ظهور مقدس مبعوث شده است. همان 
یمانی موعود برای شیعیان و همان مهدی متولد شده در آخرالزمان نزد اهل 
سنت که رسول الله ص بشارت تولد ایشان را دادند. و فرستاده ای از سوی 
حضرت عیسی )ع( و حضرت ایلیا )ع(  برای مسیحیان و یهودیان می باشد.
ایشان دعوت الهی خود را  به دستور پدر بزرگوارش امام مهدی علیه السلام 
در سال 1999 میلادی در نجف اشرف پایتخت دولت عدل الهی آغاز نمودند 
و از آنجا دعوت امام مهدی علیه السلام همچون دعوت رسول الله )ص( به 

همه جهان انتشار یافت.
ایشان برای اثبات حقانیت خود به قانون معرفت حجت های الهی احتجاج 

می کنند:
این قانون از سه اصل تشکیل می‌شود: 

1( نص الهی؛ یعنی وصیت شب وفات رسول الله ص را مطرح کرده اند و نام 
مبارک احمد به عنوان مهدی اول در آن ذکر شده است و 2( علم و حکمتی 
ادیان را به  با آن همه علمای  اند و  ارائه داده  که برای هدایت همه مردم 

تحدی فرا خوانده و 3( پرچم البیعه‌لله) دعوت به حاکمیت خدا(

امام صادق )ع(  از پدرانش... از اميرالمومنین علـی ع خبر داد که 
رسـول الله )ص( در شب وفاتـش به امام علی )ع(  فرمود: 

"ای ابا الحسن کاغذ و دواتی بیاور. رسول الله )ص( وصیتش را به 
امام علی )ع( املاء نمود تا به جایی رسید که فرمود: یا علی بعد 
از من دوازده امام است و بعد از آن ها دوازده مهدی خواهد بود... 
از آل محمد واگذارنماید. آن  تا به فرزندش )م ح م د( مستحفظ 
ها دوازده امام هستند و پس از آن ها دوازده مهدی خواهند بود، 
پس) هرگاه وفاتش رسید، وصیت و جانشینی ( را به فرزندش که 
نخستین نزدیکان است، تسلیم می نماید. او سه نام دارد. نامی مانند 
نام من ونام پدرم وآن عبد الله واحمد واسم سوم مهدی است و او 

اولین مؤمنین است"
)ترجمه کتاب غیبت شیخ طوسی : ص 300  ح 111 (

درک حقیقت...؟
 خلـق نشـیدیم كـه جاهـل بمانیم، بلکه خلق شـدیم كه با سـعی 

و تلاش معرفـت را دریابیم و با چشـم دل ببینیم.   
و اگـر کسـی مـا را بـه تبعیـت کورکورانه خویـش فراخوانـد ما را 
همچـون عنکبوتـی برای تازه نگه‌داشـتن غـذای خویش بیهوش 
کـرده و قانع شـدیم كـه با جهل خویـش حقیقـت را در نیافته‌ایم 

و پـردۀ غفلـت بر عقل و دل ما کشـانده شـده. 
پـس ای عاقـل پرده‌هـای جهالـت را از خویـش دور سـاز و بـه 
ملکـوت الهـی نظـر نمـا نقل از مسـعده بن زیـاد گفـت: )از جعفر 
هِ الْحُجَّـةُ الْبَالِغَـةُ فَلـَوْ شَـاءَ  بـن محمـد )ع( معنـی ایـه )قُـلْ فَلِلّـَ
لهََدَاكُـمْ أجَْمَعِيـنَ( )149  انعـام ( بگـو: )خـاص خداسـت دليـل 
محكـم و رسـا، اگر مى‌خواسـت همۀ شـما را هدايـت مى‌كرد( را 
پرسـیدم.  امـام )ع( فرمودنـد: خداونـد در قيامـت بـه بندۀ خویش 

می‌فرمایـد:
 آيا عالـم بودی؟  اگـر بگوید بلـه خداوند می‌پرسـد بدانچه 
عالـم بـودی عمـل کردی؟ و اگـر بگوید جاهـل بـودم، خداوند از 
او سـؤال مي‌کنـد آيـا علـم فراگرفتی كه بدان عمل كنـى؟ و او را 
سـاکت مي‌کنـد.  پـس آن حجت کامل و رسـا می‌باشـد(. )امالی 

شـیخ مفید ص 227(
در زمـان فتنه‌هـای ظهـور امـام مهـدى )ع( كـه اهل‌بيـت )ع( 
همـه را در روایـات معتبـر نقـل کرده‌انـد؛ بایـد مواظب بـود مبادا 

ندانسـته دشـمنی بـا آنهـا را برگزینیم.
ابـی جـارود از امـام باقـر )ع( پرسـیدم ظهـور قائـم شـما کـی 
می‌باشـد؟ امـام فرمـود: )ای ابا جـارود وقـت آن را درک نمی‌کنید 
پرسـید: اهـل زمانـش چـه؟ فرمـود آنهـا را نيـز درک نمی‌کنیـد. 
قائـم بـه حـق مـا هنـگام یـأس شـیعیان قيـام مي‌کنـد، سـه بار 
آنهـا را فرامی‌خوانـد ولـی کسـی پاسـخ نمی‌دهد...تـا اینکـه بـه 
کوفـه حرکـت مي‌کند، شـانزده هـزار نفر كه بـه آنهـا بتریه گفته 
می‌شـود بـا سلاح، خوانندگان قـرآن، فقهـای دین، که پیشـانی 
آنهـا پینـه بسـته، بر سـر آنهـا عمامه نفاق گذاشـته شـده همگی 
بـه امـام می‌گوینـد برگـرد ای فرزنـد فاطمه مـا را نیازی به شـما 
نیسـت، پـس پشـت کوفـه عصـر تـا شـب دوشـنبه شمشـیر بـر  
آنهـا می‌گیـرد... و وارد کوفـه می‌شـود و تمـام پیـکار کننـدگان 
آن را خواهـد کشـت تـا خداونـد راضـی گـردد(. )ارشـاد مفید ج۲ 

ص 384(
1-توجـه داشـته باشـیم كه یک بعد از یاس شـدید قيـام مي‌کند، 
همان‌گونـه كـه امـروز قضیۀ امام مهـدى )ع( خرافه مانند شـده. 

2- سـه بـار مـردم را فـرا می‌خواند ولی پاسـخ دهنده‌ای نیسـت، 
زيـرا كه او ودعوتـش را گمراهـى می‌بیند. 

3- علما و فقهای دین با ايشان جنگ و پیکار مي‌کنند. 
 آن‌هـم مرکـز حکومـت امام مهـدى )ع( اهل نجف زيرا شـبهات 

را عـذری جهت سـرنگونی خویش قـرار داده‌اند...

گفتگوی تمدن‌ها از توهم تا حقیقت
ــا عناوینــی مثــل برخــورد تمدن‌هــا.  ــرای مقابلــه ب گفتگــوی تمدن‌هــا نظریــه‌ای اســت ب
ــی‌گری،  ــگ، وحش ــض، جن ــری از تبعی ــرای جلوگی ــت ب ــده‌ای اس ــا ای ــوی تمدن‌ه گفتگ
ــی  ــی و قوم ــر لباس ــا در ه ــان‌ها و تمدن‌ه ــه انس ــه مقابل ــه هرگون ــی و خلاص منفعت‌طلب
و خاکــی. ایــده‌ای بــرای صلــح جهانــی و ســازش و همزیســتی از روی مهــر انســانی و در 

کنــار هــم بــودن بــدون در نظــر گرفتــن عقایــد و ســبک زندگــی و ...
ایــدۀ گفت‌وگــوی تمدن‌هــا، پــس از انقــاب ۱۳۵۷ ایــران توســط محمــد خاتمــی، رئیــس 
جمهــور ســابق ایــران، بــه عنــوان یــک نظریــۀ آکادمیــک در حــوزۀ روابــط بین‌الملــل )کــه 
ــان  ــو می ــام گفت‌وگ ــا ن ــه‌ای ب ــد. او نظری ــرح ش ــت( مط ــی اس ــوم سیاس ــاخه‌ای از عل ش
تمــدن در واکنشــی بــه نظریــۀ »برخــورد تمدن‌هــای« ســاموئل هانتینگتــون، کــه در دهــۀ 

۹۰ مطــرح شــده بــود، عنــوان کــرد.
ــد در  ــل متح ــازمان مل ــپتامبر ۱۹۹۸ س ــه در س ــد از اینک ــا بع ــوی تمدن‌ه ــارت گفتگ عب
ــس از  ــد. پ ــهور ش ــاد مش ــام نه ــا« ن ــوی تمدن‌ه ــال گفتگ ــال ۲۰۰۱ را »س ــه‌ای س بیانی
ــرای  ــا را ب ــوی تمدن‌ه ــی گفت‌وگ ــز بین‌الملل ــران مرک ــت ای ــن ۱۳۷۷ دول آن در بهم

ــرد. ــیس ک ــا تأس ــوی تمدن‌ه ــه گفتگ ــوط ب ــای مرب ــی فعالیت‌ه هماهنگ
امــا ایــن ایــده جــدای از هیاهوهــای رســانه‌ای و جهانــی چه‌مقــدار توانســته اســت جامــۀ 
ــان نشــان از شکســت ایــن گفتمــان دارد و  ــه عی ــده می‌شــود ب عمــل بپوشــد؟ آنچــه دی
در عمــل کــس یــا کســانی نتوانســته‌اند در ایــن میــدان نقــش مؤثــری را بــازی کننــد. 

ــده  ــا دی ــازش تمدن‌ه ــح و س ــورد صل ــی در م ــن الملل ــای بی ــن هیاهوه ــد از ای آنچــه بع
ــری در  ــگ و درگی ــرور و جن ــتری از ت ــار بیش ــه آث ــود، بلک ــر نب ــر بهت ــا اث ــه تنه ــد ن ش
ــه  ــکا ب ــۀ آمری ــان و ســپس حمل ــف جهــان مشــاهده شــد؛ حرکت‌هــای طالب ــاط مختل نق
ــوریه،  ــگ در س ــش و جن ــلفی داع ــری س ــای تکفی ــراق، گروه‌ه ــپس ع ــتان و س افغانس
ــدات کــرۀ شــمالی و تنشــهای بیــن  کشــتار مــردم یمــن و ایــن روزهــای میانمــار، تهدی

ــرقی و ... ــورهای ش کش
علت چیست و گره کور همزیستی مسالمت آمیز در کجاست؟

ــف  ــد تعری ــچ‌گاه نمی‌توانی ــما هی ــود. ش ــاده ش ــخ آم ــرای پاس ــأله ب ــا مس ــم ت ــی بزن مثال
ــر  ــب و ذات آن را در نظ ــه جوان ــه هم ــد، در حالی‌ک ــه دهی ــیء ارائ ــک ش ــی از ی جامع
نگیریــد. بــرای نمونــه نمی‌توانیــد درک درســتی از یــک درخــت داشــته باشــید امــا ریشــۀ 
ــد،  ــق می‌کن ــوم درخــت موف ــما را در درک درســت مفه ــد. آنچــه ش ــر نگیری آن را در نظ
ــه درون  ــی ریشــه‌ای ک ــد حت ــر بگیری ــب آن را در نظ ــام ذات و جوان ــه تم ــن اســت ک ای
خــاک پنهــان اســت. همچنیــن نمی‌توانیــد درک درســتی از گیــاه و درخــت داشــته باشــید 
امــا خــاک و ارتبــاط آن بــا درخــت را درنظــر نگیریــد. فلــذا شــما در نگهــداری و پــرورش 

ایــن شــیء موفــق نخواهیــد بــود.
حــالِ گفتگــوی تمدن‌هــا حــال ایــن گیــاه بیچــاره اســت کــه ریشــه و خاکــش را نادیــده 

ــده‌اند. ــش ش ــاقه و برگ‌های ــون س ــث پیرام ــغول بح ــد و مش گرفته‌ان
انســان بــه عنــوان ســازندۀ اقــوام و تمدن‌هــا نبایــد ریشــه و خاکــش نادیــده گرفتــه شــود. 
ــرد در  ــرح ک ــا را مط ــن تمدن‌ه ــازش بی ــح و س ــان و صل ــخن از انس ــوان س ــه میت چگون
ــرای چــه  حالی‌کــه ندانیــم ایــن انســان چــه موجــودی اســت و از کجــا آمــده اســت و ب
آمــده اســت  و بــه کجــا خواهــد رفــت؟ بــه قــول امیر‌المؤمنیــن علــی )ع(: )خداونــد رحمــت 
کنــد کســی را کــه بدانــد از کجــا آمــده اســت و در کجاســت و بــه کجــا مــی‌رود(. )الوافــی 

ج1 ص 116(
ــی  ــه جهات ــان‌ها را ب ــه انس ــت ک ــت و اوس ــم خداس ــن عالَ ــی ای ــاه حقیق ــک و پادش مال
آفریــده اســت و بــرای او برنامه‌ریــزی دقیقــی کــرده اســت. او بــرای خــودش جانشــین و 
ــا اطاعــت و تبعیــت از ایشــان  ــا همــۀ انســان‌ها ب ــرار داده اســت ت خلیفــه‌ای در زمیــن ق
ــح  ــت و صحی ــت درس ــه حرک ــد، بلک ــم زنن ــان را رق ــروی خودش ــعادت اخ ــا س ــه تنه ن
ــت.  ــر اس ــه امکان‌پذی ــت و خلیف ــن حج ــایۀ همی ــز در س ــامت نی ــح و س ــادۀ صل در ج
ــند  ــت او را می‎شناس ــه انســان و حقیق ــن اســت ک ــۀ او در زمی ــدا و ســپس خلیف ــا خ تنه
ــی از  ــوی صحیح ــد. گفتگ ــرح کنن ــا را مط ــی از تمدن‌ه ــوی صحیح ــد گفتگ و می‌توانن
ــۀ  ــن خلیف ــانی. و ای ــی و انس ــکارم اخلاق ــایۀ م ــر در س ــرد مگ ــورت نمی‌گی ــا ص تمدن‌ه
ــی  ــد: )ان ــل کن ــوزش و تکمی ــی را آم ــکارم اخلاق ــد م ــه می‌توان ــن اســت ک ــدا در زمی خ

ــکارم الاخــاق(.  ــت لاتمــم م بعث

پیامبــر اکــرم )ص( فرمودنــد: )کــه مــن مبعــوث شــدم تــا مــکارم اخلاقــی را کامــل کنــم(. 
)بحــار- ج16 ص 210(

ــرای  ــد، راهــی ب ــاز زنن ــر خلیفــۀ خــدا ســر ب ــد ابلیــس از ســجده ب پــس کســانی‌که مانن
ــه ســجده و  ــد او را ب ــه بخواهن ــر اینک ــدارد مگ ــود ن ــتگان وج ــان او و فرش ــوی می گفتگ
ــا زمانی‌کــه در مســیر منحــرف  ــد. و ابلیــس ت ــۀ خــدا دعــوت کنن ــر خلیف اطاعــت از اوام
ــراه  ــح و سازشــی هم ــا او صل ــا گفتگــوی ب ــه تنه ــد ن ــت حرکــت می‌کن ــم خلق ــن عال ای

ــه در خواهــد کــرد. ــز از راه ب نخواهــد داشــت، بلکــه دیگــران را نی
در واقــع نوعــی تناقــض در ایــن بیــن موجــود اســت. و عقایــد دینــی و غیــر دینــی هــر 
کســی درســت یــا غلــط بــه او دســتورات مختلفــی در ســبک زندگــی می‌دهــد، امــا او بــا 
حفــظ هویــت می‌خواهــد در صلــح و ســازش در کنــار دیگــر ســالکان ایــن راه قــرار گیــرد.
ــدون در نظــر گرفتــن خالقشــان و هــدف خلقتشــان کــه اطاعــت از خلیفــۀ  انســان هــا ب
خــدا باشــد و بــدون رهبــری ایــن شــخص نمی‌تواننــد بــدون انحــراف و نقــص در کنــار 

هــم طــی طریــق کننــد.
ــوان گفتگــوی تمدن‌هــا نشــان از تعــدد تمدن‌هــا و تعــدد راه‌هــا و تعــدد  در حقیقــت، عن
ــد  ــت و بای ــح اس ــت و صحی ــه درس ــا آنچ ــا دارد. ام ــدد فهمه ــا و تع ــبک‌ها و زندگی‌ه س
بــه دنبــال آن باشــیم تنهــا یــک راه اســت و تنهــا یــک فکــر و ســبک زندگــی و خلاصــه 
ــد تمــدن درســت و صحیــح را از تمــدن  اینکــه تنهــا یــک تمــدن اســت. در حقیقــت بای
غلــط و منحــرف جــدا کــرد و همــۀ انســان‌ها بــه ســمت تمــدن واحــد حرکــت کننــد کــه 
همــان تمــدن مبتنــی بــر روح و اخــاق اســت کــه از زبــان انبیــاء و اوصیــاء الهــی شــنیده 
ــد  ــاء( )و بى‏تردي ــدُونِ( )92انبی ــمْ فَاعْبُ ــا رَبُّكُ ــدَةً وَ أنََ ــةً واحِ ــمْ أُمَّ ــذِهِ أُمَّتُكُ می‌شــود: )إنَِّ ه
ايــن آئيــن شماســت در حالى‌كــه آيينــى يگانــه اســت و منــم پــروردگار شــما پــس مــرا 

بپرســتيد(.
ــن  ــد بی ــد باش ــی بای ــود گفتگوی ــرار ش ــا برق ــن تمدن‌ه ــی بی ــم گفتگوی ــر ه ــع اگ در واق
تمدن‌هــای دینــی نــه قومــی قبیلــه‌ای؛ گفتگویــی بیــن ادیــان ابراهیمــی نــه بیــن غــرب 

و شــرق وســیاه پوســت و ســفید پوســت و...
پــس در حقیقــت گفتگوهــا نبایــد بیــن تمدن‌هــا باشــد، بلکــه میــان بنــی آدم صــورت بگیرد 
بــرای تحقیــق و جســتجو و کشــف تمــدن حقیقــی الهــی. بــه ایــن ترتیــب برخــورد نیــز 
ــن متضــادش می‌باشــد،  ــن تمــدن حقیقــی الهــی و بی ــن تمدن‌هــا نمی‌باشــد بلکــه بی بی
ــن  ــا بی ــن اســت برخورده ــون ممک ــا چ ــن ظلمت‌ه ــا بی ــت. و ی ــور و ظلم ــن ن ــی بی یعن

ــرد.  ــای باطــل صــورت بگی تمدن‌ه
آنچــه در میــان مذاهــب متعــدد بــه عنــوان بــاور حتمــی تبدیــل شــده اســت کــه انســانی 
بــه عنــوان مصلــح جهانــی و موعــود الهــی ظهــور خواهــد کــرد برخواســته از همیــن نــگاه 
اســت. یعنــی حقیقــت انســان برخواســته از عالــم دیگــری اســت کــه نســبت بــه تحــولات 
آن عالــم نقــش دارد و آن مصلــح جهانــی خواهــد آمــد تــا در ســایۀ علــم و قــدرت الهــی 
خویــش مــردم را بــه ســمت مقصــد اصلــی و تمــدن واحــد حقیقــی الهــی ســوق دهــد و از 
انحــراف و کجــی و کــوری و کــری نجــات دهــد. امــام علــی)ع(: )و بدانيــد كــه اگــر پيــرو 
طالــع شــرق شــويد شــما را بــه حقيقــت روشــن رســول خــدا )ص( بــراه بــرد و از نادانــى و 
كــورى و كــرى و گنگــى بــدر آئيــد و از رنــج ‌طلــب و زورگفتــن و زوركشــيدن رهــا شــويد 
و بــار ســنگين و كمر‌شــكن را از گــردن خــود بــدور اندازيــد و خــدا دور نســازد از رحمــت 
خــود جــز كســى‌كه ســر بــاز زنــد و ســتم كنــد و زور گويــد و زور كشــد و آنچــه را حــق 
نــدارد بگيــرد و تصــرف كنــد و بــزودى بداننــد آن كســانى‌كه ســتم روا داشــتند بــه چــه 

ســرانجامى خواهنــد رســيد(. کافــی ج 8 ص 66
ــی  ــت یعن ــح اس ــت و صحی ــه درس ــیری ک ــا در مس ــد ت ــاره‌ای ندارن ــان‌ها چ ــس انس   پ
ــی و  ــت مخف ــن هوی ــد و ای ــت کنن ــت حرک ــان اس ــق ذات و هویتش ــه مطاب ــیری ک مس
ــان داده اســت  ــه آن ــم ب ــد کری ــه خداون ــتوراتی ک ــت و دس ــم خلق ــت عال ــان از حقیق پنه
ــن  ــن و در بی ــش در زمی ــای خوی ــوان خلف ــه عن ــانی را ب ــد کس ــود. و خداون ــد ب نخواه
انســان‌ها قــرار داده اســت تــا رهبــری امت‌هــا و تمدن‌هــا را بــر عهــده بگیــرد و اوســت 
کــه راه را از بیراهــه تشــخیص می‌دهــد و اوســت کــه بیمــاری را از ســامتی و کجــی را 
ــه تنهــا  از راســتی می‌فهمــد و اوســت کــه می‌توانــد همــه را در راه و منهــج صحیحــی ن
ــق  ــرای طــی کردنــش خل ــح و ســازش دنیــوی، بلکــه آنهــا را در مســیری کــه ب ــا صل ب

ــد. ــت ده ــده‌اند حرک ش
والحمدولله رب العالمین 
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صاحبــان ســنن)کتب مرجــع حدیثــی اهــل ســنت( و نویســندگان ســیره، در کتبشــان تاکیــد کرده‌انــد کــه رســول الله بارهــای 
ــد و  ــی و احم ــی و خوارزم ــی و هیثم ــد طبران ــرد. مانن ــه می‌ک ــین گری ــام حس ــرش ام ــد دخت ــوه‌اش و فرزن ــر ن ــددی ب متع
نیشــابوری و ابــی نعیــم و محــب طبــری و ابــن عســاکر و ابــن حجــر و عبدالــرزاق و ابــی یعلــی و ابــن کثیــر و ابــن صبــاغ 
ــه نباشــد! وقتــی کــه  ــر او را داشــت، و چگون ــه ب ــدوزی حنفــی و دیگــران. و درخواســت گری مالکــی و متقــی هنــدی و قن

درخواســت کــرد از اصحابــش کــه بــرای جعفــر گریــه کننــد!
طبرانــي بــه ســندش از عــروة از عايشــه روايــت كــرده اســت كــه: ) حســين بــن علــي بــر رســول الله وارد شــد در حالي‌كــه 
بــر او وحــي شــده بــود، پــس بــه ســمت رســول الله پريــد در حالي‌کــه روي دوش او بــود و بــر پشــتش بــازي مي‌كــرد، پــس 
جبرئيــل بــه رســول الله گفــت: اي محمــد آيــا او را دوســت داري؟ فرمــود: اي جبرئيــل مــرا چــه شــده اســت كــه فرزنــدم را 
دوســت نداشــته باشــم؟ گفــت: بعــد از تــو امتــت او را خواهنــد كشــت. جبرئيــل دســتش را كشــيد پــس بــه او خاكــي ســفيد 
رنــگ داد پــس گفــت: اي محمــد در ايــن زميــن ايــن پســرت را مي‌كشــند و اســم آن زميــن طــف اســت. پــس زماني‌كــه 
جبرئيــل از نــزد رســول الله رفــت، رســول الله بيــرون رفــت در حالي‌كــه خــاك در دســتش بــود و گريــه مي‌كــرد(. - المعجــم 

الكبيرطبرانــي: 3 / 107 )2814(، مقتــل الحســين للخوارزمــي: 1 / 233، الصواعــق المحرقــة لابــن حجــر: 2 / 567، وغيرهــا
 همچنیــن بــه ســندش از ام ســلمه رضــی الله عنــه روایــت کــرده اســت: گفــت: رســول الله روزی در خانــۀ مــن نشســته بــود، 
پــس فرمــود: کســی بــر مــن وارد نشــود. منتظــر بــودم، پــس حســین وارد شــد، شــنیدم رســول الله بــا صــدای بلنــد گریــه 
ــه  ــر پیشــانی او را مســح می‌کــرد در حالی‌کــه گری ــد. پــس اطــاع دادم کــه حســین در حجــرۀ ایشــان اســت. پیامب می‌کن
می‌کــرد. پــس گفتــم: بــه خــدا ســوگند نمی‌دانســتم چه‌زمانــی داخــل شــد؟ پــس فرمــود: حبرئیــل همراهــم در خانــه بــود. 
پــس گفــت: دوســتش داری؟ گفتــم: از دنیــا بهتریــن اســت. گفــت: امتــت او را خواهنــد کشــت در ایــن زمیــن کــه بــه آن 

کربــاء می‌گوینــد.(  - المعجــم الكبيــر للطبرانــي: 3 / 108 )2819(، و: مجمــع الزوائــد للهيثمــي: 9 / 189.
محــب طبــری بــه ســندش از اســماء بنــا عمیــس روایــت می‌کنــد کــه گفــت: پیامبــر خــدا روز هفتــم بــراي حســن یــک 
قــود خاكســتري قربانــي كــرد پــس زمانی‌کــه بعــد از دوره‌ای پســرش حســین آمــد، پــس پیامبــر ماننــد بــار اول انجــام داد، 
پــس فرمــود: و قــرار داد او را در اتاقــش و گریــه کــرد. گفتــم: پــدر و مــادرم بــه فدایــت، گریــه‌ات بــرای چیســت؟ فرمــود: 
ای اســماء ایــن پســرم گروهــی ســرکش از امتــم او را می‌کشــند، خداونــد شــفاعتم را بــه آنهــا نمی‌رســاند.( ذخائــر العقبــى 

للطبــري: 119، و: ينابيــع المــودة للقنــدوزي: 2 / 200
ــت او را  ــت و مصیب ــده اس ــه او زن ــد در حالی‌ک ــه می‌کن ــتش گری ــش و شکس ــین و مصیبت ــر حس ــر ب ــه پیامب ــس زمانی‌ک پ
یــادآوری می‌کنــد ایــن دلیلــی واضــح بــر اســتحباب گریــه بــر اوســت. و از اینجاســت کــه گفتــۀ کســی‌که می‌گویــد شــما 
ــم همان‌طــور کــه رســول الله  ــه می‌کنی ــن اســت کــه گری ــه او ای ــا ب ــد؟ پــس جــواب م ــه می‌کنی ــر حســین گری ــه ب چگون

ــرد. ــه می‌ک ــد گری ــا صــدای بلن ــه رســول الله ب ــم همان‌طــور ک ــه می‌کنی ــد گری ــا صــدای بلن ــرد. و ب ــه ک گری
ــر امــام حســین چــه  ــع و مصیبت‌هــا در روز عاشــورا، ب ــد از فجای ــد در حالی‌کــه می‌دان ــه نکن ــه رســول الله گری پــس چگون
چیــزی جــاری خواهــد شــد؟!! بلکــه فقــط رســول الله بــر حســین گریــه نکــرد. انبیــاء و ملائکــه و جــن و جمــادات هــم بــر 

او گریــه کردنــد. جمــاد و بشــری نمانــد مگــر اینکــه گریــه کــرد. 
ابــن ســیرین مفســر ســنی معــروف در تعبیــر رویــا می‌گویــد: آســمان بعــد از یحیــی بــن زکریــا بــر احــدی گریــه نکــرد مگــر 

حســین بــن علــی. تاريــخ ابــن عســاكر: 14 / 237
ام ‌ســلمه گویــد: شــنیدم اجنــه بــر حســین در روز شــهادتش گریــه می‌کننــد و می‌گوینــد: ای قاتــان ظالــم حســین. بشــارت 
بــاد شــما را بــه عــذاب. همــۀ اهــل آســمان علیــه شــما دعــوت می‌کننــد، از پیامبــر و فرســتاده و شــهید/ کــه شــما را بــر 

زبــان فرزنــدان داود و موســی و صاحــب انجیــل لعنــت کننــد. همــان مصــدر 240-۱۴  
ــد. چنان‌چــه وارد شــده اســت کــه زمانی‌کــه عمــر بــن ســعد بــه حســین نزدیــک  ــر او گریــه کردن بلکــه حتــی دشــمنان ب
شــد، زینــب عقیلــه بــه او گفــت: ای عمــر آیــا ابوعبــدالله را می‌کشــند و تــو نــگاه می‌کنــی؟ پــس گریــه کــرد و رویــش را 

از زینــب برگردانــد.  البدايــة والنهايــة لابــن كثيــر: 8 / 131.
ذهبــی از علمــای اهــل ســنت همچنیــن گریــۀ دشــمنان بــر حســین را ذکــر کــرد، پــس گفــت: »... مــردي از فاطمــه بنــت 
حســين زيــوري گرفــت و گريــه كــرد: پــس بــه او گفــت: چــرا گريــه مي‌کنــی؟ گفــت: آیــا از دختــر رســول الله چیــزی را 
ســلب می‌کنــم گریــه نکنــم؟ گفــت: پــس رهایــش کــن. گفــت: کســی غیــر از مــن آن را بگیــرد( - ســير أعــام النبــاء 

للذهبــي: 3 / 303
ــریعت  ــه او صاحــب ش ــود در حالی‌ک ــنیده می‌ش ــیون او ش ــد و صــدای ش ــه می‌کن ــه رســول الله گری ــه زمانی‌ک ــس چگون پ
اســت- مــا بــه او اقتــدا نکنیــم و بــه فعــل شــریف او تأســی نکنیم؟اگــر حاصــل گریــه و نوحه‌ســرایی زمانی‌کــه شــامل آنچــه 
خداونــد متعــال راضــی نیســت، نباشــد، در جــواز آن اشــکالی وجــود نــدارد. بــه همیــن دلیــل پیامبــر هنــگام مــرگ فرزنــدش 
ــم الا آنچــه  ــزی نمی‌گویی ــا چی ــب محــزون می‌شــود و م ــد و قل ــه می‌کن ــود: چشــم گری ــرد‌ و می‌فرم ــه می‌ک ــم گری ابراهی
پروردگارمــان را راضــی می‌کنــد. و مــا ای ابراهیــم بــر تــو محــزون هســتیم.( - ســنن أبــي داود : 1 / 58 ، ســنن ابــن ماجــة 
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چــه بســا حتــی جــزع شــیون بــر حســین )ع( محبــوب باشــد علی‌رغــم اینکــه شــیون کــردن مکــروه اســت ولــی جــزع و 
شــیون بــرای آل محمــد مکــروه نیســت.

صاحــب درر الثمیــن فــی تفســیر روایــت می‌کنــد در مــورد گفتــۀ خداونــد متعــال: ) فتلقــی آدم مــن ربــه کلمــات/ زمانــی کــه 
آدم کلمــات پــروردگارش را ملاقــات کــرد( همانــا آدم )ع( ســاق عــرش  و اســماء پیامبــر و ائمــه )ع( را دیــد پــس جبرئیــل 
او را آموخــت بگــو: یــا حمیــد بحــق محمــد، یــا عالــی بحــق علــی، یــا فاطــر بحــق فاطمــه، یــا محســن بحــق الحســن و 
الحســین و منــک الاحســان. پــس زمانی‌کــه حســین را یــاد کــرد اشــکش جــاری شــد و قلبــش خاشــع شــد. و گفــت: ای 
بــرادرم جبرئیــل در یــاد کــردن پنجمــی قلبــم شکســت و اشــکم جــاری شــد؟ جبرئیــل گفــت: ایــن فرزنــدت بــه مصیبتــی 
ــرادرم آن چیســت؟ گفــت: کشــته می‌شــود  ــزدش کوچــک می‌شــوند. پــس گفــت: ای ب ــار می‌شــود کــه مصیبت‌هــا ن گرفت
در حالی‌کــه تشــنه و غریــب و تنهــا و یکــه اســت و ای آدم اگــر او را ببینــی کــه بــرای او یــار و یــاوری نیســت. و می‌گویــد: 
وای از عطــش! وای از کمــی یــاران! تــا اینکــه عطــش بیــن او و بیــن آســمان حائــل می‌شــود ماننــد دود. کســی پاســخ او 
ــه‌اش  ــد و دشــمنانش قافل ــح می‌کنن ــا ذب را نمی‌دهــد مگــر شمشــیرها و شــراب نیزه‌هــا، پــس او را چــون گوســفندی از قف
را غــارت می‌کننــد و ســرهای او و انصــارش را در شــهرها بــالا می‌برنــد و زنــان بــه همــراه آنــان هســتند، همان‌طــور کــه 
در علــم واحــد منــان گذشــت. پــس آدم و جبرئیــل چــون فرزنــد مــرده گریــه کردنــد(  بحــار الانــور علامــه مجلســي ج 44 
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پــس آدم )ع( زمانــی کــه ذکــر حســین )ع( شــد از اشــک‌هایش پرســید و خشــوع و نرمــی قلبــش بــدون اراده‌ای از طــرف او، 

بــه خاطــر اینکــه او کشــتۀ اشک‌هاســت مؤمــن او را یــاد نمی‌کنــد مگــر اینکــه بگریــد.
ــد.  ــش می‌باش ــرای اهل‌بیت ــن او ب ــول الله و راه روش ــال رس ــط اتص ــان خ ــین )ع( هم ــر حس ــه ب ــه گری ــور ک همان‌ط
ــما در  ــراي ش ــتي‌كه ب ــه درس ــنة/ ب ــوة حس ــول الله اس ــی رس ــم ف ــد کان لک ــود: ) لق ــال فرم ــد متع ــه خداون ــور ک همان‌ط
ــرد و  ــا آن شــكل مي‌گی ــراي رســول الله ب ــودت ب ــه م ــور ك ــزاب:21(. همان‌ط ــي اســت( )الاح ــدا الگــوي نيكوي رســول خ
اســتجابت ایــن قــول خداونــد بــاری اســت: ) قــل لا اســئلکم علیــه اجــرا الا المــودة فــي القربــي/ بگــو اجــري بــراي آن از 
ــه مودتــش  ــم(  )الشــوری ۲۳(.و حســین از نزدیــکان کســی اســت کــه امــر را ب شــما نمي‌خواهــم مگــر مــودت در نزدیکان

ــن از حســین هســتم. ــن اســت و م ــد: حســین از م ــر از او می‌گوی ــه پیامب ــرد بلک ک

)قسمت اول(

چرا خداوند ما را آفرید و ما کجا هستیم؟ 
مجموع انرژی در جهان و جهانی از هیچ‌چیز؟

در مطالـب پیشـین، هنگامی‌کـه بـه بحـث دربـارۀ انـرژی تاریـک پرداختیـم، 
مشـخص شـد کـه چگونـه فیزیک‌دانـان توانسـته‌اند بـا اسـتناد بـه دلایـل 
روشـن و قابـل اعتمـاد، مطمئـن شـوند جهان مسـطح اسـت. بر این اسـاس، 
اگـر جهان مسـطح باشـد، برخـی فیزیک‌دانـان ماننـد دکتر لاورنـس کراوس 
می‌گوینـد مجمـوع انـرژی جهـان مسـطح برابـر بـا صفـر می‌باشـد، بـه این 
دلیـل کـه انـرژی جاذبـۀ منفـی در مقابـل انـرژی مثبت مـاده می‌ایسـتد و از 
آنجـا کـه انـرژیِ مثبـتِ جهـانِ مسـطح، فقـط بـرای گریـز کفایـت می‌کند، 

انـرژی مثبـت دقیقاً با انـرژی منفـی برابر اسـت.
بـه ایـن ترتیـب، مجمـوع انـرژی کل جهـان صفـر خواهـد بـود. بـه عقیـدۀ 
لاورنـس کـراوس و همفکـران او، جهانی کـه مجموع انرژی آن صفر باشـد، 
ممکـن اسـت از هیـچ بـه وجود آمـده باشـد؛ زیرا هیـچ انرژی خارجـی در آن 
دخالـت نداشـته و بـه ایـن ترتیب انرژی هسـتی و مـادۀ آن، صرفاً محصول 
عملکـرد داخلـی اسـت، و ناپایداری‌هـای کوانتومـی در خلأ مبتنـی بـر اصل 

عـدم قطعیـت و مکانیـک کوانتـوم، تضمین‌کننـدۀ ایـن ایده می‌باشـد.
بـه ایـن ترتیـب ناپایداری‌هـای کوانتومـی، جهـان را از هیـچ پدیـدار سـاخته 
اسـت، و بنابرایـن نیـازی بـه دخالـت خارجـی در تکویـن جهان وجـود ندارد؛ 
چرا‌کـه در ایـن صـورت جهان بـه چنین دخالتی نیـازی نـدارد؛ بنابراین جهان 
بـه خـودی خـود و بـه واسـطۀ ناپایداری‌هـای کوانتومـی در خلأ ‌ـکـه بنا بر 
مکانیـک کوانتـوم، خلأ نمی‌توانـد خالی از ایـن ناپایداری‌ها باشـد‌ـ پدید آمده 

است.  
بـه ایـن ترتیـب نیـازی به فـرض گرفتن وجـود خدایی کـه جهـان را از خارج 
ابـداع کـرده، نمی‌باشـد. اینهـا همه بـا صرف نظر کـردن از فضایی اسـت که 
ناپایداری‌هـای کوانتومـی در خلأ، در آن اتفـاق می‌افتنـد زیرا خـود این فضا 
هرچنـد بی‌نهایـت کوچـک باشـد، بـه شـرح و تفسـیر نیـاز دارد و مـا قبلًا در 

ایـن مـورد بحـث نموده‌ایم.
بنابرایـن مـا بـا فضـا و ناپایداری‌هـای کوانتومـی کـه طبـق قوانیـن مکانیک 
کوانتـوم یـا بـه خصوص اصـل عـدم قطعیـت در این فضـا پدیدار می‌شـوند، 
روبـه‌رو هسـتیم. بایـد توجه داشـته باشـیم که اصل عـدم قطعیـت، هرچند بر 

ایـن بـاور اسـت که وجـود ناپایداری‌هـای کوانتومـی در فضا الزامـی و حتمی 
اسـت، ولـی علـت وجـودی آنها را بیـان نمی‌کند؛ علت و سـبب پدیدار شـدن 
ایـن ناپایداری‌هـا، مجهـول مانـده اسـت و مکانیـک کوانتـوم می‌کوشـد بـه 
وسـیلۀ الغـای اصـل علیت، از دلیـل‌آوری در ایـن خصوص چشم‌پوشـی کند. 
ایـن در حالـی اسـت کـه اصل علیـت در همـۀ رویدادهـای درون جهـان، در 

سـطحی بالاتـر از سـطح کوانتـوم ثابت و برقرار اسـت.
قانـون علیـت در هیـچ رویـداد کیهانی حتی یک بـار هم نقض نشـده، چگونه 

فـرض می‌کننـد کـه این قانون در اینجا نقض شـده اسـت؟
چـرا توانایی‌هـای مـا -کـه قطعاً مطلق نیسـت- ما را بـه وجود داشـتن این 
علـت رهنمـون نمی‌شـود؟!به نظـر من الغـای علیت در واقـع فـرار از ارائۀ راه 
حـل اسـت، نـه یک راه حـل. ما بـه سـادگی می‌توانیـم از طریق ایـده‌ای که

 هیـو اِوِرت مطـرح کـرده اسـت دلیـل بیاوریـم کـه ایـن دلیـل، همـان وجود 
داشـتن کیهان‌هـای دیگـری اسـت که ممکن اسـت برخـی از آنها بـر برخی 
دیگـر اثرگـذار باشـد؛ در ایـن صـورت ناپایداری‌هـای کوانتومـی عبارتنـد از 

آثـاری از جهـان مجـاور جهـان مـا یا آثـار عبـور کننـده در بیـن جهان‌ها.  
اینکـه مجمـوع انـرژی جهـان یا برآینـد نیروهای موجـود در آن برابـر با صفر 
اسـت، بـه معنـای نفی وجـود خدا نمی‌باشـد. آنهـا می‌خواهند بگوینـد: چیزی 
از خـارج بـه جهـان وارد نشـده، بنابرایـن چـرا بایـد از نیـاز بـه وجـود خدا دم 
بزنیـم؟ ولـی چه‌کسـی گفتـه حتماً بایـد چیزی از خـارجِ جهـان بـه آن وارد 
شـود، تـا مـا فـرض وجـود خـدا را مطـرح کنیم یـا نیاز بـه فرض وجـود خدا 
داشـته باشـیم؟! موضـوع وجـود خـدا مسـتدل و ثابـت شـده اسـت و دلایـل 

علمـی بـرای آن را ارایـه نمـودم؛ از جملـه دقیق بـودن ثابـت کیهانی.
نظـر شـخصی مـن ایـن اسـت کـه اصـولًا ورود چیـزی از خـارج جهان‌ها به 
درون آنهـا مجـاز نیسـت و بایـد مجمـوع انرژی‌هـا در آنهـا برابـر با صفر باشـد؛
زیـرا وجـود کلـّیِ مخلـوق نبایـد چیز دیگـری غیر از عـدم خودش باشـد. اگر 
وجـود کلـی مخلوق، عدم نباشـد، در مقابـل ذات الهی قرار می‌گیـرد و در این 
صـورت مـا بـه ورطـۀ بزرگ‌ترین اشـکال فلسـفی و کلامی لاینحل کشـیده 
می‌شـویم؛ بـه ایـن مضمـون که وجود مخلـوق در کجـای خدا قـرار دارد؟ آیا 

مخلوقـات در ذات خلـق شـده‌اند یا در خـارج از ذات؟
یـا می‌توانیـم سـؤال را بـه این شـکل مطـرح کنیم: آیـا خدا داخـل در خلقش 

اسـت یا خـارج از آنها جـای دارد؟
اگـر وجـود کلـی مخلـوق صرفاً عـدم نباشـد، هـر پاسـخی کـه داده شـود، 
بـه یکـی از دو وضعیـت منجـر خواهـد شـد: یا خـدا حادث اسـت و یـا وجود 
مخلـوق قدیـم؛ و ایـن یعنی نقـض الوهیـت مطلق یا نفـی وحدانیـت خداوند 

متعال. و  سـبحان 
اینکـه بگوییـم: خـدا نه داخل اشـیا اسـت و نـه خـارج از آن، یـا مخلوقات نه 
در ذات خـدا هسـتند و نـه خارج از آن، پاسـخ محسـوب نمی‌شـود، بلکه فقط 
انـکار دو پاسـخ قبلـی اسـت. البتـه به هـر حـال از دو پاسـخ قبلـی و آنچه از 

نقـض الوهیـت و وحدانیـت خداونـد سـبحان و متعـال برمی‌آید، بهتر اسـت.
حقیقـت آن اسـت کـه وجـود مخلوقـات در برابـر وجـود خداوند سـبحان ‌ـکه 
وجـودی حقیقـی اسـت‌ـ صرفاً یـک وجـود اعتباری اسـت. وضعیت ما شـبیه 
وضعیـت ناپایداری‌هـای کوانتومـی در فضـا اسـت کـه بدن‌هـای ما بـا آن به 
تکاپـو و نوسـان می‌افتـد. )صفحۀ رسـمی فیسـبوک سـید احمد‌الحسـن )ع((
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ــد و منتظــر  ــی دارن ــه ظهــور منجــی جهان ــاد ب ــان الهــی اعتق ــروان همــه ادی پی
روزی هســتند کــه مصلــح موعودشــان بیایــد و دنیــا را پــر از عــدل و داد نمایــد، 
صدهــا ســال اســت کــه یهودیــان ، مســیحیان ، اهــل ســنت و شــیعه در انتظــار 
ایلیــای نبــی ، مســیح ، مهــدی آخرالزمــان و محمــد بــن الحســن )علیهم الســام( 

روزگار می‌گذراننــد. 
کامــا مشــخص اســت کــه فرســتادۀ موعــود می‌آیــد تــا بشــریت آن عصــر را از 
ظلمــت و گمراهــی کــه بواســطه دورشــدن دراز مــدت از حجــت خــدا گرفتــار آن 
ــاح  ــان‌ها را اص ــات انس ــۀ حی ــرش و طریق ــیوۀ نگ ــد و ش ــات ده ــده‌اند، نج ش

نمــوده و آنهــا را بســوی نــور مطلــق ســیر دهــد.
ــی  ــچ ظلمت ــوری اســت کــه هی ــۀ تمــام نمــای ن ــد و آیین ــور می‌آی او از ســوی ن
ــرد کــه خــود  ــور بب ــه ســمت ن ــد بشــر را ب در آن نیســت و تنهــا، کســی می‌توان
اهــل آن دیــار باشــد و آراســته بــه صفــات او باشــد تــا از حقایــق عوالــم روحانــی 
باخبــر بــوده، عــارف بــه نــور و‌ معــرف بــه نــور باشــد. و محــال اســت کــه ایــن 
مهــم کــه همانــا رســیدن بــه معرفــت اســت از کســی‌که هیــچ شــناختی از منشــأ 

معرفــت نــدارد برآیــد.
پــس انســان‌های عصــر حاضــر منتظــر فرســتاده‌ای از ســمت خــدا هســتند کــه 
بــا علــم و قــدرت الهــی اصلاحشــان کــرده و نجاتشــان دهــد و تنهــا راه نجــات، 
در احســاس نیــاز بــه او و تبعیــت از او می‌باشــد. احســاس نیــازی کــه لازمــۀ درک 
آن، احســاس نقــص و ناتوانــی در خویــش و ســپس انتظــار حقیقــی بــه ظهــور او 

باشــد.
ــه،  ــد؟ بل ــرا می‌رس ــی ف ــش ک ــس زمان ــری نشــد پ ــال گذشــت و خب ــا س صده
ــیدن  ــا در رس ــه واقع ــد ک ــاور برس ــن ب ــه ای ــریت ب ــه بش ــد ک ــی می‌آی او زمان
بــه مهمتریــن و برتریــن هــدف خلقــت کامــا ناتــوان اســت هــر چنــد اگــر بــه 
ــد،  ــرده باش ــدا ک ــت پی ــا دس ــن دنی ــی در ای ــل توجه ــی قاب ــرفت‌های علم پیش
ــی از  ــر قوم ــس اگ ــد ««. پ ــه »» نمی‌توان ــرد ک ــد بپذی ــان بای ــی انس ــه عبارت ب
ــدارد  ــاور و یقیــن قلبــی رســیدند کــه هیــچ راهــی وجــود ن ــه ایــن ب انســان‌ها ب
ــگاه مهمتریــن قــدم را برداشــتند.گام  ــه حقیقــت رســید آن کــه بــدون او بتــوان ب

ــش اســت. ــردن و آوردن ــدا ک ــن بســویش ، پی ــدی رفت بع
ــدا  ــم دســت پی ــی عظی ــن قلب ــن یقی ــه ای ــد کــه ب ــخ اقوامــی بودن در طــول تاری
کردنــد و خداونــد بخشــندۀ مهربــان نیــز پاســخ‌گوی درخواســت آنــان بــود، نظیــر 
قــوم بنی‌اســرائیل در درخواســت ارســال منجــی از خداونــد پــس از مقــرر شــدن 
ســرگردانی چهارصــد ســاله بــر آنهــا. در واقــع رســیدن بــه بــاور »» نتوانســتن «« 
ــد و ولیــش انتظــار  ــود کــه بیــش از هــزار ســال اســت خداون ــی ب همــان مطلوب
ــه  ــا متاســفانه بســیاری ب ــد. ام ــدا کنن ــه آن دســت پی ــا انســانها ب می‌کشــیدند ت
اشــتباه بــه ســمتی رفتنــد کــه از احســاس »می‌توانــمِ« آنهــا بلنــد میشــده اســت 
و بــه گمــان خودشــان در راســتای انجــام وظایــف، احســاس توانایــی می‌کردنــد و 
عــدم احتیــاج بــه حجــت خــدا. حجتهــای خــدا جایگاهــی دارنــد کــه بایــد بفهمیــم 
ــخص  ــگاه و ش ــی آن جای ــد و از طرف ــر کن ــا را پ ــای آنه ــد ج ــی نمی‌توان کس
ــر اســت. ســید احمد‌الحســن  ــگاه از خورشــید برایمــان ضروری‌ت شایســته آن جای

)ع( می‌فرماینــد: 
ــی )ع( و فرزندانــش از ائمــه و مهدییــن )ع( وصیــت کــرد  ــه عل »محمــد )ص( ب
ــر کنــد. ولــی امتهــا  و جــای خالــی باقــی نمانــد کــه کســی غیــر از آنهــا آن را پُ
ــد کــه  ــی بودن ــا علمــای عامل ــن امته ــه در ای ــا منحــرف شــدند در حالی‌ک از آنه
ــت  ــروی از ایشــان و دریاف ــاء و ضــرورت پی ــه راه اوصی ــه بازگشــت ب ــردم را ب م
ــد و همچنیــن علمــای غیــر عاملــی  )علــم و حکــم( فقــط از ایشــان فــرا خواندن
کــه کوشــیدند لبــاس حکومــت را بــر تــن خویــش نماینــد، همان‌گونــه کــه ابــن 

ابــی قحافــه )ابوبکــر( عمــل نمــود. امیر‌المؤمنیــن علــی )ع( در خطبــۀ شقشــقیه 
ــن  ــر ت ــت را ب ــۀ خلاف ــر، جام ــوگند! ابابك ــدا س ــه خ ــيد! ب ــد: »آگاه باش می‌فرمای
كــرد، در حالى‌كــه مى‏دانســت جايــگاه مــن نســبت بــه حكومــت اســامى، چــون 
ــت  ــد. او مى‏دانس ــت مى‏كن ــه دور آن حرك ــياب ك ــه آس ــت ب ــياب اس ــور آس مح
ــرواز  ــان دور پ ــت، و مرغ ــارى اس ــن ج ــار م ــن كوهس ــوم از دام ــيل عل ــه س ك
انديشــه‏ها بــه بلنــداى ارزش مــن نتواننــد پــرواز كــرد. پــس مــن رداى خلافــت 
ــه  ــن انديش ــردم و در اي ــرى ك ــوده از آن كناره‌گي ــع نم ــن جم ــرده و دام ــا ك ره
ــا در  ــزم؟ ي ــه پاخي ــود ب ــق خ ــن ح ــراى گرفت ــا ب ــا دســت تنه ــا ب ــه آي ــودم ك ب
ايــن محيــط خفقــان‏زا و تاريكــى كــه بــه وجــود آوردنــد، صبــر پيشــه ســازم؟ كــه 
پيــران را فرســوده، جوانــان را پيــر، و مــردان بــا ايمــان را تــا قيامــت و ملاقــات 
ــارى  ــروردگار اندوهگيــن نگــه مــى‏دارد! پــس از ارزيابــى درســت، صبــر و بردب پ
ــم و  ــار در چش ــا خ ــه گوي ــردم در حالى‌ك ــر ك ــس صب ــدم. پ ــر دي را خردمندانه‏ت
ــه  ــتم ك ــود مى‏نگريس ــدگان خ ــا دي ــود. و ب ــده ب ــن مان ــوى م ــتخوان در گل اس

ــد««.  ــارت مى‏برن ــه غ ــرا ب ــراث م مي
ــوایان  ــزرگان و پیش ــه ب ــد ک ــان می‌کنن ــتباه گم ــه اش ــر ب ــر عص ــان‌های ه  انس
خودشــان کــه محبتشــان در دل‌هــای مــردم رســوخ کــرده بهتریــن راه رســیدن 
بــه خــدا هســتند و هــر منهــج و طریقــی غیــر از ایشــان نیــز باطــل خواهــد بــود، 
خداونــد نیــز بــه وضــوح بــه ایــن واقعیــت دردنــاک در کتــاب آســمانی‌اش پرداختــه 
ــر  ــون : 53 ( )ه ــونَ( )مؤمن ــمْ فَرِحُ ــا لدََيْهِ ــزْبٍ بمَِ ــد: )كُلُّ حِ ــه می‌فرمای آنجــا ک

حزبــی، بــه آنچــه نــزد خــود دارنــد خوشــحالند(.
ایــن همــان مســئله‌ای بــود کــه باعــث می‌شــد در هــر زمــان وقتــی فرســتاده‌ای 
الهــی کــه مــردم می‌شــناختند و منتظــرش بودنــد بسویشــان می‌آمــد نســبت بــه 
ــخنان  ــون س ــد، چ ــب می‌کردن ــکار و تکذی ــه ان ــروع ب ــد و ش ــر می‌ورزیدن او کف
حجــت خــدا بــا اعتقاداتشــان ســازگار نبــود. اعتقاداتــی کــه آمیختــه و همــراه بــا 
حــس بی‌نیــازی بــه حجــت موعــود بــوده اســت: )فَلمََّــا جَاءَهـُـم مَّــا عَرَفُــوا كَفَــرُوا 
ــتند  ــه می‌دانس ــه را ک ــه آنچ ــس هنگامی‌ک ــنَ( )پ ــى الْكَافِرِي ِ عَلَ ــةُ اللَّ ــهِ فَلعَْنَ بِ

بســوی آنهــا آمــد هب نآ رفاك دندش ؛ سپ تنعل ادخ رب نارفاك داب(. )بقــره ۸۹(
شــاید اشــاره بــه همیــن حــس »توانســتن« داشــته باشــد حدیثــی کــه می‌گویــد: 
)دولــت مــا در پايــان همــه دولتهــا‏ خواهــد آمــد و همــه قبــل از مــا بــه حكومــت 
ــد، اگــر مــا هــم  ــا نگوين ــان از ايــن جهــت اســت ت ــد رســيد، و ايــن جري خواهن
ــوری  ــام ال ــم(‏. )اع ــار مي‌كردي ــت رفت ــا عدال ــا ب ــد اينه ــتيم مانن ــت داش حكوم
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ــد و  ــود بیای ــی موع ــه منج ــا زمانی‌ک ــرد ت ــر میب ــه س ــت ب ــریت در ظلم بش

اعتقــادات و مناهــج صحیــح ســیر و ســلوک بســوی نــور را آشــکار نمایــد و تنهــا 
ــل  ــه در مقاب ــت ک ــد یاف ــی را خواه ــر روحان ــی نظی ــن ســفر ب ــق ای کســی توفی
همــۀ اعتقاداتــی کــه بــا تراشــیدن ده‌هــا دلیــل و فلســفه بــر خــود اثبــات کــرده 
بــود همچــون شــیر ایســتادگی نمــوده و بپذیــرد کــه اشــتباه کــرده تــا بــه طبقــۀ 
همکــف برگشــت نمــوده و بــا ایمــان بــه حجــت خــدا همه‌چیــز را از صفــر آغــاز 
نمایــد، هرکــس چنیــن کنــد خداونــد سرپرســتیش را عهــده‌دار خواهــد شــد تــا او 
ــنَ  ــم مِّ ــوا يُخْرِجُهُ ــنَ آمَنُ ــيُّ الَّذِي ُ وَلِ ــور ســیر دهــد. )اللَّ را از تاریکی‌هــا بســوی ن

ــورِ( ) بقــره ۲۵۷ ( ــى النُّ ــاتِ إلَِ لُمَ الظُّ
و ایــن مهــم، شــاید در گفتــار، بســیار ســاده جلــوه کنــد ولــی در عمــل بقــدری 
ســخت و ســنگین و گــران اســت کــه در طــول تاریــخ همــواره تنهــا عــدۀ قلیلــی 
ــم  ــن ســربلندی عظی ــه ای ــه کــرده و ب ــر نفــس خــود غلب از انســانها توانســتند ب
ــد  ــای خداون ــدگان حجت‌ه ــداد یاری‌دهن ــودن تع ــز ب ــد. ناچی ــدا کنن ــت پی دس
ــن  ــر ای ــواه ب ــن گ ــواران، خــود برتری ــل دشــمنان آن بزرگ ــان در مقاب در هــر زم

موضــوع اســت.
و امــا قصــه زمانــی دردنــاک خواهــد شــد کــه همــۀ ایــن مــوارد دوبــاره در زمــان 
مهــدی موعــود و قائــم از آل محمــد بــار دیگــر تکــرار خواهــد شــد، چــون دوبــاره 
ــرد کــه تنهــا  ــد بپذی ــم «« دارد و نمی‌توان ــر فعــل»» می‌توان بشــریت اســتمرار ب
مســیری صحیــح اســت کــه او مــی‌آورد. امــام باقــر )ع(: )قائــم مــا بــه حــق قیــام 
مــی کنــد، بعــد از مأیــوس شــدن از شــیعیان مــردم را ســه بــار دعــوت می‌کنــد، 

امــا کســی جوابــش را نمی‌دهــد(. )دلائــل الامامــة : ص 455(
در نتیجــه منجــی می‌آیــد در حالی‌کــه مــا غــرق در گمراهــی هســتیم و او 
ــر  ــن غــرق شــدن نجاتمــان دهــد پــس ب ــرد و از ای ــا دســتمان را بگی ــد ت می‌آی
ماســت کــه اعتمــاد کــرده و دســتمان را بــه او دهیــم، چــون اگــر مــا در هدایــت 
ــی  ــم منج ــر می‌کنی ــر فک ــم و اگ ــی نداری ــدن منج ــه آم ــازی ب ــس نی ــیم پ باش
ــرای  ــاز ب ــن نی ــاز هــم ای ــس ب ــد، پ ــت کن ــا را هدای ــردم دنی ــۀ م ــا بقی ــد ت می‌آی
آنهاســت و مــا بــی نیــاز از آمــدن مصلحیــم؛ اگــر منصــف باشــیم بــا کمــی تحقیق 
ــا  ــت: م ــه اس ــور این‌گون ــران از ظه ــت منتظ ــور اکثری ــه تص ــد ک ــم فهمی خواهی
ــد و  ــک کن ــن راه کم ــا را در ای ــا م ــد ت ــتقیم، او می‌آی ــراط مس ــم و در ص برحقی

ــه هــدف برســاند . زودتــر ب
اصــرار ورزیــدن بــر ایــن عقیــده ایــن دســته از انســانها را معمــولا در جبهــۀ مقابل 
حجــت خــدا قــرار می‌دهــد. امــا انســان‌هایی پیــروز می‌شــوند کــه عقیــده‌ داشــته 
ــد و نجاتمــان  ــا او بیای باشــند مــا در کــوری و کــری و گنگــی بســر می‌بریــم، ت

. هد د



4
به مناسبت نامه های پیامبر 
)ص( به پادشاهان بـزرگ 
یکی از اتفاقاتی که در تاریخ صدر اسلام افتاده است این بود که پیامبر اکرم )ص( در 
ذی الحجه سال ششم هجری نامه‌هایی را توسط فرستاده‌هایی به پادشاهان بزرگ 

کشورهای منطقه از جمله ایران و روم  ارسال کردند.
پیامبر اکرم )ص( در این نامه‌ها خود را فرستادۀ خدا معرفی و آنها را به دین اسلام و 
تبعیت از فرستادۀ خدا دعوت کردند. پادشاهانی که نه به اسم دین حکومت می‌کردند 
و نه منتظر کسی بودند که حکومت را تحویلشان دهد. اما پیامبر وظیفۀ شرعی خود 

را انجام داد و پیام خدا و دین اسلام و رسالت خودش را بر آنها ابلاغ کرد.
پادشاه ایران بر خلاف پادشاه روم، نامۀ پیامبر اکرم و فرستادۀ ایشان را تحقیر کرد 
و سبک شمرد. ابو عبيده مى‏گويد: »از امام باقر )ع(  پيرامون اين آيه شريفه: )الم* 
غُلِبَت‏ِ الرُّوم‏ُ فِي أدَْنىَ الَْرْضِ‏( ...  پرسش كردم. حضرت فرمود: اى ابو عبيده! اين 
سخن تأويلى دارد كه جز خدا و راسخان در علم از خاندان محمد )ص( آن را ندارند. 
هنگامى‌كه پيامبر اكرم )ص( به مدينه هجرت كرد و اسلام ظهوری يافت، نامه‏اى 
به پادشاه روم نوشت و آن را همراه پيكى فرستاد و پادشاه روم را به اسلام فرا‌خواند، 
و نامه‏اى نيز به پادشاه ايران نوشت و آن را نيز با فرستاده‏اى گسيل داشت و او را 

هم به اسلام خواند. 
پادشاه روم نامۀ پيامبر اكرم را بزرگ داشت و بر فرستادۀ او عزت نهاد، در حالى‌كه 
پادشاه ايران نامۀ پيامبر را ناچيز شمرد و آن را پاره كرد و پيك پيامبر را خوار كرد. 
در آن روز پادشاه ايران با پادشاه روم در حال جنگ بود و مسلمانان آرزو مى‏كردند 
پادشاه روم بر پادشاه ايران چيرگى يابد و به او اميد بيشترى از پادشاه ايران مى‏بردند. 
و چون پادشاه ايران در اين جنگ چيرگى يافت، مسلمانان را خوش نيامد و بدين 
أدَْنىَ  فِي  الرُّومُ  غُلِبَتِ  )الم*  شد:  فرستاده  فرو  آيه  اين  لذا  و  شدند  غمگين  سبب 
الَْرْضِ(‏ ... يعنى ايران بر روم پيروز شد در نزديك‌ترين سرزمين كه عبارت بود از 
شامات و اطراف آن‏ )وَ هُمْ(‏ يعنى ايرانيان‏ )مِنْ بَعْدِ غَلبَهِِمْ(‏ يعنى روميان‏ )سَيَغْلِبُون‏َ( 
مْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ  ِ الَْ يعنى مسلمانان بر ايشان چيرگى يابند، )فِي بضِْعِ سِنيِنَ لَِّ
ِ يَنْصُرُ مَنْ يَشاءُ( ...، و چون مسلمانان با ايرانيان  وَ يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ* بنَِصْرِ اللَّ

جهاد كردند و ايران را گشودند مسلمانان به يارى خداوند شاد شدند.
او مى‏گويد: من گفتم: آيا چنين نيست كه خداوند مى‏فرمايد در اندی سال؟ )کمتر از 
ده سال(، با اينكه مؤمنان سال‌هاى بسيار با پيامبر گذرانيدند و دوران خلافت ابوبكر 
را هم پشت سر گذاشتند و در دوران خلافت عمر بر ايران چيرگى يافتند؟ امام )ع( 
در پاسخ فرمود: آيا نگفتم كه اين آيه تأويل و تفسيرى دارد اى ابا عبيده! و قرآن 

مْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ(  ِ الَْ ناسخى دارد و منسوخى آيا نشنيدى كه خداوند فرمود: )لَِّ
يعنى اختيار با اوست كه پس اندازد آنچه را در کلامش پيش انداخته و یا پيش بدارد 
آنچه را در سخن پس انداخته است تا آن روزى كه به طور حتم مقرر گردد كه نصرت 
يَفْرَحُ  يَوْمَئِذٍ  )وَ  پروردگار كه:  اين است همان سخن  و  به مسلمانان رسد،  يارى  و 
ِ يَنْصُرُ مَنْ يَشاءُ( يعنى روزى كه فرمان نصرت حتمى گردد«.  الْمُؤْمِنُونَ* بنَِصْرِ اللَّ

کافی ج8 ص269
امر و  باقر )ع( می‌فرماید  امام  این است که  این حدیث وجود دارد  نکته‌ای که در 
مشیت برای خداست به این معنا که می‌تواند آنچه را در گفتارش زود عنوان کرده 
به تأخیر اندازد و یا آنچه در گفتارش به آینده حواله داده است را مقدم بدارد. و از 
طرفی چون قرآن در هر زمان جاری و ساری است تأویلی دیگر نیز به همراه دارد و 
آن زمان قیام قائم )ع( است که باعث خوشحالی مؤمنین می‌شود. امام صادق )ع( در 
مورد »و یومئذ یفرح المومنون بنصر الله«فرمودند: )به سبب نصرت خداوند به هنگام 

قیام قائم )ع((. ) تفسیر کنز الدقائق ج10 ص 176(
پیامبر اکرم )ص( وظیفۀ خویش را نسبت به ارسال فرستاده‌ها و دعوت به دین اسلام 

انجام داد حتی نسبت به حاکمان بزرگ منطقه. 
اگر شما در آن زمان بودید چه نگاهی به این عمل مدعی نبوت می‌کردید؟؛ از راه 
اشتها!!؟ چرا  توقع و چه خوش  پر  به حکومت است!! چه  نرسیده خواهان رسیدن 

فرستاده می‌فرستد اما خودش نمی‌رود؟! 
اصلا  دارد.  فتنه‌گری  و  اختلاف  قصد  حکومتهاست.  و  قدرت‌ها  براندازی  خواهان 
چگونه بدون ارسال معجزه‌های متعدد برای پادشاهان، آنان را دعوت به تبعیت از 

خودش می‌کند؟ و ...
غیر  و  بیمار  ذهن  برای  مگر  است  نبوده  چیزی  وهمیات  و  سؤالات  این  همۀ  اما 
منصف. اگر یک مدعی نبوت واقعا مدعی صادق باشد باید چه کار می‌کرد؟ آیا غیر از 
این کاری که پیامبر اکرم )ص( انجام داده است، انجام می‌داد؟ آیا اگر فرستاده‌هایی 

را برای کشورهای مختلف نمی‌فرستاد کار عاقلانه‌ای بود؟
آری، پیامبر و حجت خدا موظف است تا امرش را بر همگان عرضه کند و همه را 
به تبعیت از خودش دعوت کند و این نیست مگر همان حاکمیت خدا در زمین و 
مفهوم حقیقی البیعه‌لله. او باید امرش را عرضه کند و پادشاهان و صاحب منصبان را 

به تبعیت از خلیفۀ خدا دعوت کند. 
آنان؛ انبیاء و خلفای خدا، با هیچ‌کس بر سر این حقیقت مدارا و سازش نمی‌کنند حتی 
اگر برای بلند کردن این پرچم مورد تهمت قرار بگیرند. همان‌طور که در گذشته در 
مورد عیسی )ع( می‌گفتند که او بر پادشاهی بر بنی اسرائیل حریص است. همان 
سلطنت و پادشاهی که علمای بی عمل با سازش و مدارا با روم آن را تباه کرده 
بودند. دربارۀ دعوت حضرت محمد )ص( نیز می‌گفتند که نه بهشتی در کار است و نه 
جهنمی بلکه خواهان حکومت است. درباره علی )ع( نیز می‌گفتند که او بر پادشاهی 
حریص است. در حالی‌که از او می‌شنیدند که : )ما لعلی و ملک لا یبقی(. )علی را با 

سلطنتی که دوام ندارد چه کار(!؟  حال چگونه خواهد حکومت‌هایی که به اسم امام 
منتظر تشکیل شده‌اند و در انتظار ظهور حجتی از حجت‌های الهی هستند تا حکومت 

را تحویلش دهند و مهری بر صحت حکومتشان باشد؟
آیا رواست که حجت منتظر ظهور کند و آنان را دعوت به تبعیت از خود نکند؟ آیا 
عقل و شرع و منطق چیزی غیر از این می‌گوید که او باید صاحب منصبان و حاکمان 
دینی را از امرش مطلع کند و از آنها بخواهد که امر دین و دنیا و حکومت را به ایشان 
واگذار کند؟ یقینا چیزی غیر از این نخواهد بود و همه انتظار دارند تا مهدی موعود 
حق خود را طلب کند و به صاحبان قدرت که به اسم دین و مذهب حکومت کرده‌اند 
امر کند تا که این حکومت را به ایشان تحویل دهند. جدای از درستی یا نادرستی 
نام دین تشکیل شده است، این دعوت و فرمان به تحویل دادن  حکومتی که به 
حکومت به حجت خدا امری درست و منطقی و بلکه واجب عقلی و شرعی است و 
اگر حجت خدا این کار را نکند جای بسی شک و سؤال دارد و اگر کسی مدعی امر 

امامت و ولایت و مهدویت باشد این کار لازمۀ ادعای او خواهد بود.
یادی می‌کنیم از نامه‌هایی که سید احمد‌الحسن )ع( به بزرگان و علما داشتند و نام 
تک تک عده‌ای را متذکر شدند و به کسانی فرمان دادند تا به امر امام مهدی )ع( 

حکومت و امانت الهی را به اهلش تحویل دهند. و السلام علی من اتبع الهدی

یزید بن معاویه)لعنت الله علیه(
شـیعیان، یزیـد بـن معاویـه را لعـن می‌کننـد. کشـتن حسـین )ع( بـه وسـیلۀ یزیـد امـری ثابـت 
و متواتـر اسـت. ماننـد تواتـر اسـامی شـهرها در جهـان کـه هـر انسـانی آن را می‌داند بـه خاطر 
کثـرت آنچـه در کتـب آمـده و در ایـن مورد یاد شـده اسـت. اینکـه یزید مسـتقیماً در قتـل امام 
)ع( حضـور نداشـت، جانـب او مبـرا نمی‌شـود، همان‌طـور کـه امـر بـه فرمانـده و امر‌کننـدۀ آن 
نسـبت داده می‌شـود اگرچـه مسـتقیم نباشـد. همان‌طور کـه در گفتۀ سـبحانه تعالی آمده اسـت: 

)یـا هامـان ابـن لـی صرحاً(؛ )ای هامـان برای مـن بنایی بسـاز(. غافـر: 36.
بـرای توسـت کـه بدانـی، اولًا نوشـته‌های بعضـی از علمای اهل سـنت تصریح می‌کنـد که یزید 
دسـتور بـه کشـتن امـام حسـین )ع( را داد. سـپس برایـت متونـی را نقـل می‌کنیم کـه بعضی از 
آنهـا بـه کفـر یزیـد و جـواز لعن او تأکیـد دارد. سـپس آنچه از روایـات صحیح از ائمـۀ معصومین 

)ع( در ایـن مـورد وارد شـده را ذکـر می‌کنیم.
یزیـد دسـتور داد از امـام حسـین )ع( بیعتی سـخت بگیرنـد بدون اینکه بـه او در این مـورد اجازه 

و یا اختیـاری بدهند: 
طبـری در کتـاب تاریخـش )ج ۴ ص ۲۵۰( می‌گویـد: »یزیـد زمانی‌کـه ولـی امـر شـد همـت و 
دغدغـه‌ای برایـش نبـود الا بیعـت افـرادی کـه از معاویـه اطاعـت نکردنـد. زمانی‌که مـردم را به 
بیعـت بـا او فراخوانـد و یزیـد ولـی عهـد بعـد از او بـود و از مسـئلۀ آنهـا راحـت شـود. پـس بـه 
ولیـد در نامـه‌ای نوشـت »گويـا گوش موشـي بـود )ضرب‌المثل(«: پـس از حسـين و عبدالله بن 
عمـر و عبـدالله بـن زبيـر بيعتـي محكـم بگير و بـه آنهـا اجـازۀ كاري نده تـا اينكه بيعـت كنند. 

پایان. والسلام« 
سـیوطی در )تاریـخ خلفـاء، ص۲۰۷( گویـد: » اهـل عـراق به سـوی حسـین پیک‌هایـی را روانه 
کردنـد و نامه‌هایـی فرسـتادند و او را به سـمت خودشـان دعوت کردند. پـس در دهم ذی‌حجه از 
مکـه بـه سـمت عـراق خارج شـد در حالی‌کـه گروهـی از اهل‌بیتش از مـردان و زنـان و کودکان 
همراهـش بودنـد. پـس یزیـد بـه والی خود عبیـدالله ‌بن ‌زیـاد در عراق نامـه‌ای برای جنـگ با او 
نوشـت. پـس بـه سـوی او لشـکری چهـار هزار نفـری فرسـتاد که عمر بن سـعد بن ابـی ‌وقاص 

فرمانده بـود...« پایان.
خوارزمـی حنفـی در کتابـش )مقتـل الحسـین ج۱ص۱۸۰( ذکر می‌کنـد که یزیـد در نامۀ قبلیش 
بـه عبیـدالله دسـتور به کشـتن حسـین داد و بلکه کشـتن هر کسـی‌که بـا او بیعت نکند: سـپس 
نامـه‌ای مختصـر نوشـت کـه گویا به انـدازۀ گوش موشـی بود: »اما بعـد، از حسـین و عبدالله بن 
عمـر و عبدالرحمـن بـن ابی‌بکـر و عبدالله بـن زبیر بیعتی سـخت بگیر که در آن رخصتی نباشـد. 
پـس کسـی از آنهـا کـه بـر تـو نافرمانـی کـرد گردنـش را بـزن و سـرش را بـرای من بفرسـت. 

والسلام.« پایان
ابـن اثیـر در کتـاب کاملـش نامه‌ای از ابـن عباس بـرای یزید بعد از شـهادت حسـین )ع( را ذکر 

می‌کنـد کـه یزیـد درخواسـت مـودت و خویشـاوندی او بعـد از امتناع ابـن عباس از بیعـت با ابن 
زبیـر را نمـود: »امـا بعـد، نامـه‌ات برای مـن آورده شـد، اما اینکـه من بیعت بـا ابن زبیـر را ترک 
کـردم بـه خـدا سـوگند! آن چیـزی نبـود کـه بـرای آن بـه نیکـی تو امیـد داشـته باشـم و نه به 
ستایشـت. ولـی خداونـد کسـی اسـت که به نیت‌هـا آگاه اسـت، گمان می‌کنـی که از مـردم مبرا 
نیسـتی پـس ای انسـان نیکـی‌ات را از مـن بـازدار، همانا مـن نیز نیکـی‌ام را از تو بازداشـتم و از 
تـو می‌پرسـم کـه چگونـه محبوب‌ترین مـردم نزد تو و دشـمن‌ترین آنهـا و خوارترین آنها نسـبت 
بـه ابـن زبیر اسـت پـس نه سـروری و نه کرامتـی؟ و حسـین و جوانـان عبدالمطلـب، چراغ‌های 
هدایـت و سـتارگان آشـکار را کشـتی و اسبانشـان را بـه امـر تـو در آن زمیـن غـارت کردنـد و 
خون‌هـا ریختنـد و دور افتـادگان را به زنجیر کشـیدند و تشـنگان را کشـتند و کفن نشـدگانی که 
پوششـی بـر آنهـا جـز بادها نبود که برایشـان به وسـیله آنها لغزشـی ایجاد شـد، تا اینکـه خداوند 
بـه قومـی کـه در خونشـان شـریک نبودند اجـازه داد آنهـا را کفن کردنـد و آنها را تـرک کردند و 
بـه وسـیلۀ مـن و آنهـا اگـر عزیـز بـودی و در مجلسـت که نشسـتی کسـی‌که در مجلس باشـد 
از ایـن مـوارد چیـزی را فرامـوش نمی‌کنـد. پـس مـن فرامـوش نمی‌کنم کـه حسـین را از حرم 
رسـول‌الله به حرم الله بیرون کردی و سـوارانت را به سـمتش گسـیل داشـتی تا اینکه تشـخیص 
داد کـه نمانـد و بـه سـمت عـراق در حالی خارج شـد که ترسـان و مراقـب بود، پس دشـمنی تو 
بـا خـدا و بـرای رسـولش و اهل‌بیتـش فـرود آمد، که خداونـد ناپاکـی را از آنها دور کـرد و آنها را 
پـاک و مطهـر نمـود، پـس رها كردن شـما را طلب كرد و از شـما خواسـت كه برگردد. پس شـما 
كمـي يارانـش و درماندگـي اهل‌بيتـش را غنيمـت شـمرديد و عليـه او همديگـر را یـاری کردید. 
گویـا شـما اهل‌بیتـی از تـرک و کفـر را می‌کشـید، چیـزی عجیب‌تـر از ایـن نـزد من نیسـت که 
محبـت مـرا طلـب کـردی در حالی‌که پسـر پدرم را کشـتی و از شمشـیرت خون مـن می‌چکد و 
تـو یکـی از خـون مـن هسـتی و تعجـب نمی‌کنم کـه امروز پیروز شـدی. پـس روزی هـم ما بر 

تـو پیروز می‌شـویم. والسلام.« پایـان. - الکامل فـی التاریـخ، ج ۳، ص ۴۶۷-۴۶۶.
چنانچـه نزدیک‌تریـن مـردم به یزید، به کشـتن حسـین )ع( توسـط یزید تصریح کـرد و او معاویه 
پسـرش بـود. ابـن حجـر مکـی در )الصواعـق المحرقـه ص ۱۳۴( می‌گویـد: )زمانی‌کـه معاویــة 
بـن يزيـد بـه حكومـت رسـيد از منبر بـالا رفـت و گفت: ايـن خلافت، ريسـمان خداوند اسـت و 
جـدم معاويـه امـر را از اهلـش دور كرد و كسـي‌كه نسـبت به او سـزاوارتر بود علي ‌بـن ابي‌طالب 
بـود و بـه وسـيلۀ شـما مسـلط شـد كـه مي‌دانيد. تـا اينكه بـه آرزويـش رسـيد و بـا گناهاني كه 
برگردنـش بـود راهـي قبرش شـد. سـپس امر را به گـردن پدرم انداخـت و او شايسـتۀ آن نبود. و 
فرزنـد دختـر رسـول‌ الله )صلـي الله عليـه و سـلم( را كشـت همه عمـرش به لهو و لعب گذشـت 
و گذشـته‌اش قطـع شـد و بـا گناهانـي كـه ضامـن آنها بـود راهي قبرش شـد. سـپس گريه كرد 
و گفـت: همانـا از بزرگ‌تريـن امـور بـر مـا اين اسـت كـه بدانيـم او را به بدترين شـيوه كشـت و 
بـد سـرنگون شـد و زماني‌كـه عتـرت رسـول ‌الله )صلـي الله عليـه و سـلم( را بـه قتل رسـانيد و 

شـراب‌خواري را مبـاح كـرد و كعبـه را ويران نمـود...( پايان.
و امـا كسـاني‌که از اهـل سـنت بـه كفـر يزيـد و جـواز لعن كـردن او فتـوا دادنـد،: از جمـۀ آنها، 

سـبط ابـن جـوزي و قاضـي ابو يعلـي و تفتازاني و جلال سـيوطي و غير از آنها از بزرگان پيشـين 
اهـل سـنت هسـتند كه بـه كفر و جـواز لعـن يزيد فتـوا دادند.

يافعي مي‌گويد: )اما حكم كسـي‌كه حسـين را كشـت يا دسـتور به كشـتن او داد و كسـي‌كه آن 
را حلال شـمرد، پس او كافر اسـت(. ۱. تاریخ طبری: ۱۳/۳، ۲۶۷/۶، ۱۱/۷، ۶۰/۱۰، ۵۳۸/۱۱.

 تفتازانـي در شـرح العقايـد النفسـيه گويـد: )حـق ايـن اسـت كـه يزيد به كشـتن حسـين راضي 
بـود. و بـه آن وعـده داده بـود و بـه اهل‌بيـت پيامبـر اهانت كـرد از آنچه به تواتر رسـيده اسـت. 

لعنـت خـدا بـر او  و بـر انصـار و يارانـش باد(. منبع سـابق.
ذهبـي گويـد: )او فـردی ناسـزاگو، خشـن و سـخت‌گیر بـود، شـراب می‌خـورد و منکـر انجـام 

مـی‌داد. دولتـش را بـا کشـتن حسـین شـروع کـرد و بـا واقعـۀ حـرّه پایـان داد(. منبـع سـابق.
ابـن کثیـر گویـد: )یزیـد امامـی فاسـق بـود...( ۱. تاریـخ طبـری: ۱۳/۳، ۲۶۷/۶، ۱۱/۷، ۶۰/۱۰، 

.۵۳۸/۱۱
مسـعودی گویـد: )هنگامی‌کـه ظلم و سـتم یزیـد و کارگزارانـش و همه ظلم او را گسـترش دادند 
و آنچـه از فسـق او آشـکار شـد و کسـی‌که پسـر دختـر رسـول ‌الله )صلـی الله علیـه و سـلم( و 
یارانـش را کشـت و نوشـیدن شـراب را آشـکار کرد و سـیرۀ او سـیرۀ فرعون شـد، بلکـه فرعون 
از او نسـبت بـه مردمـش عادل‌تـر بـود، بـا خـواص و عوامـش منصف‌تر بـود، اهل مدینـه، حاکم 
منصـوب او بـر خودشـان را بیـرون کردنـد و او عثمـان‌ بـن محمـد بـن ‌ابی سـفیان بـود(. تاریخ 

طبـری: ۱۳/۳، ۲۶۷/۶، ۱۱/۷، ۶۰/۱۰، ۵۳۸/۱۱.
روایـت شـده کـه عبـدالله بـن حنظلـه غسـیل گفـت: )بـه خدا سـوگند بـر یزیـد خـروج نکردیم 
تـا اینکـه ترسـیدیم سـنگ‌ها را از آسـمان پرتـاب کنیـم، زيـرا كـه او مـردي بـود كه  بـا مادران 
فرزنـدان و دختـران و خواهـران نـكاح مي‌کرد و شـراب می‌نوشـید و نماز را ترک می‌کـرد(. تاریخ 

طبـری: ۱۳/۳، ۲۶۷/۶، ۱۱/۷، ۶۰/۱۰، ۵۳۸/۱۱.
ابـو الفـرج ابـن جوزی فقیـه حنبلی مشـهور، کتابـی در رد بر کسـی‌که از لعن یزید و اسـم‌هایش 

منـع می‌کند، نوشـته‌ اسـت )الـرد علی المتعصـب العنید(.
در پایـان بعضـی از مصـادر اهـل سـنت کـه در آن از یزیـد و ظلـم و کفـرش و جـواز لعـن او یاد 

اسـت: کرده 
۱. تاریـخ طبـری: ۱۳/۳، ۲۶۷/۶، ۱۱/۷، ۶۰/۱۰، ۵۳۸.۲/۱۱. منهـاج السـنة: ۲۵۳.۳/۲. الامامـة و 

اسیاسـة: ۱.۴/۱۵۵. الخصائص الکبـری: ۲/۲۳۶.
۵. تطهیـر الجنـان فـی هامش الصواعـق: ۶۴.۶. روح المعانی آلوسـی: ۷۳.۷/۲۶. البدایـة و النهایة 

ابـن كثيـر: ۲۶۵.۸/٨. تاریخ الاسلام ذهبی: ۳۵۶/۲.
۹. الکامـل ابـن اثیـر: ۴۷.۱۰/۳. تاریـخ ابـن کثیـر: ۲۳۴/۶، ۲۲.۱۱/۸. تاریخ یعقوبـی: ۲۵۱.۱۲/۶. 
تاریـخ خلفـاء سـیوطی: ۲۰۹.۱۳. تاریخ الخمیـس: ۳۰۲.۱۴/۲. مروج الذهب مسـعودی: ۷۱.۱۵/۳. 
اخبـار الطـوال دینـوری: ۶۵.۱۶. شـذرات مـن ذهـب ابن عمـاد حنبلـی: ۱۶۸.۱۷/۱. فتـح الباری: 

.۷۰/۱۳
۱۸. رسائل ابن حزم: ۱۴۰.۱۹/۲. اسدالغابة: ٢٤٣/٣.


